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 عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی

 

 

 

 عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی

 )عظیم اله نبی لو (دانشجوی دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث
nabilu62@gmail.com 

 )29/06/1395تاریخ پذیرش: ؛ 08/03/1395تاریخ دریافت: (  

 چکیده
و ارزیابی آن گویای ایـن واقعیـت اسـت کـه دوران  7نگاهی به حکومت امیرالمومنین

شدید بوده است که باعث بی ثباتی  یهااصطکاکزمامداری ایشان دورانی پر از تنش و 
به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علـل ایـن  حکومت ایشان و در پایان منجر

فرهنگـی، سیاسـی، امنیتـی، ـ  ، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعیهاتنش
، 7شخصیتی امیرالمومنین یهایژگیوراهبردی،  –اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی 

ی چـون: ضـعف در این نوشـتار صـرفاً بـه عوامـل معرفتـی در عنـاوین ؛قابل بررسی است
، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسـی، نـاهمگونی معرفتـی پرداختـه یناشناسیعلباورها، 

. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شـواهد روایـی استشده
، بـرای هـر یـک از عوامـل فـوق، سـهمی در ناپایــداری 7آن از کلمـات امیـر مومنـان

عوامـل معرفتـی ناپایـداری «عنوان ه در مجمـوع بـهحکومت علوی قائـل شـده اسـت کـ
 .اندرسانده، به پایان دادن حکومت ایشان مدد »حکومت علوی

 کلید واژه ها: معرفت، ناپایداري، حکومت علوي، امیرالمومنین، نهج البلاغه.

 مقدمه

 هاانسـان ۀویژه حاکمان از صدر تاریخ تاکنون نکات ارزشمندی را به تجربمرور تاریخ گذشتگان به
توان با عبرت اموزی و تفکیـک نقـاط قـوت و ضـعف که می داردیمدر امور حکومت داری عرضه 
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برخوردار بود.  یدار حکومتینده هموارتر ساخت و از استحکام بیشتری در امور آها، راه را برای آن
بـه وان بتـو صـعودها  هاسـقوطین معناست که با شناخت دقیق عوامـل ه اعبرت آموزی از تاریخ ب

یک ساختار سیاسـی تـدابیر لازم را اندیشـید، ۀ یندآمدیریت هوشمندتر جامعه همت گمارد و برای 
احتمـالی چـاره اندیشـی  یهابیآسـو  هافتنهمواضع خطر را شناخت و برای عبور دادن جامعه از 

در آن اختصاص دارد  که نوشتار حاضر به» عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی«کرد. بررسی 
کـه حکومـت علـوی در  در ایـن اسـتهمین راستا صورت گرفته است. ضرورت و اهمیت موضوع 

از عیـاری کامـل برخـوردار بـود و از ایـن ناحیـه  یدار حکومتنظری و دانش مدیریت و علم  ۀجنب
شود. اما سؤال اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا ایـن حکومـت بـا کاستی و نقصی در آن مشاهده نمی

نـی و نبـوی چنـدان دوام آقر  یهـاآموزهی و عملی کامل و دقیـق و برگرفتـه از داشتن پشتوانه علم
قبـل و  یهاحکومت کهیدرحالرامش و ثبات کافی برخوردار نبود. آنیافت و در مدت اندک خود از 

نوشـتار  پرسـشانـد. در پاسـخ بـه پایـدارتر بوده نظری و عملی نسبتاً  یهایکاست باوجودبعد از آن 
 با عنوان» سیف اله صرامی« ۀصورت گرفته است مانند مقال ییهاپژوهشیقات و تحق حاضر قطعاً 

های پایـداری و ناپایـداری سیاسـی بررسی عوامل و شاخص« و» عوامل ناپایداری حکومت علوی«
محمـد «از » و تطبیـق آن بـر نظـام جمهـوری اسـلامی 7ر حکومت دینی از دیدگاه امام علـید

دیگر کـه در منـابع  یهاپژوهشبرخی  کتری ایشان است و نیزد  ۀکه موضوع رسال» مهدی امامی
ـ  اما تعدد عوامل ناپایداری حکومت علوی در هشت بخش معرفتی، اجتماعی اند.تحقیق ذکرشده

ی شخصـیتی راهبـردی، ویژگیهـا–فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیـروی انسـانی، ارزشـی
است که از حوصله نوشتار کنونی خـارج  ترردهگستو  ترقیعمپژوهشی  نیازمند، 7امیرالمومنین

و زوایای آن را بررسی  میپرداز یماست. از این رو در نوشتار پیش رو صرفاً به واکاوی عامل معرفتی 
: الـف) انددسـتهخواهیم کرد. شایان ذکـر اسـت مجموعـه عوامـل ناپایـداری حکومـت علـوی دو 

 7مـا در شـرایط زمامـداری حضـرت امیـراعواملی که فی نفسه مثبت و ارزشی تلقی مـی شـوند 
راهبردی ب) عـواملی کـه از ابتـدا ـ  اند مانند: عوامل ارزشیموجب ناپایداری حکومت ایشان شده

ماننـد: عامـل  ؛سـقوط حکومـت را فـراهم کردنـد یهانـهیزماند و عوامل منفی و ضد ارزشی بوده
 نیروی انسانی یا ضعف باورها در عوامل معرفتی.

 روشبـودن  نادرسـتناپایـداری حکومـت علـوی بـه معنـای  دلایـلاست که بیان لازم به ذکر 
نیست؛ بلکه با پذیرش ایـن بـاور کـه حکومـت  یدار حکومتحکومت علوی یا عالم نبودن به علم 
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علوی در بعد نظری و عملی هیچگونه کمبودی نداشته اسـت و طبـق اقـرار موافقـان و معانـدان، 
گاه به کم و کیف ز شـود کـه چـرا حکومـت اند، این سـؤال مطـرح میمامداری بودهایشان کاملا آ

 است. داشتهقبل و بعد از خود،  یهادورهحکومت کمتری نسبت به ایشان دوام نیاورد و مدت 

 معنا و مفهوم عوامل معرفتی .۱

و » باورهـا و اعتقـادات«تمـام عـواملی اسـت کـه بـه  در ایـن نوشـتار» عوامـل معرفتـی«منظور از 
باورمندی یا عدم آن نسبت به جایگاه حاکم، تفاوت او و حکومـت  شود. زیراربوط میم» هادانش«

توانـد در حقیقت کاشف از وجود یا عدم وجود نیرویی است کـه می هاحکومتو  حاکماناو با سایر 
گـاهی یـا «به تقویـت حـاکم و حکومـت او بینجامـد یـا اینکـه سـقوط حکومـت او را فـراهم آورد.  آ

گاهی  حاکمـانو امتیازات او نسبت به سایر  هایتوانمند شخصیتی او و  یهایژگیوکم و از حا » ناآ
 تواند در حمایت و اطاعت یا تضعیف و نافرمانبرداری نقش اساسی ایفا کند.می هاحکومتو 

و  هانسـلحکومت علوی با حکومت نبوی و شکاف معرفتی ایجـاد شـده بـین  ۀسال ٢٥ ۀفاصل
دانسـتن حاکمیـت  تـرازهماز حد وصایت و ولایـت بـه خلافـت و  9تنزل جایگاه جانشین پیامبر

رویکـرد کشورگشـایی  ۀاسـلامی بـه واسـط یهانیسـرزم افزایش گسـترۀ ، وبا سایر خلفا 7علی
اسلامی را با تنزل و شیب تندی مواجـه سـاخته بـود کـه  ۀطور طبیعی معرفت جامعخلیفه دوم، به

رقـم خـورده  یاگونـهبه  گارروز  آن ۀ. زیرا فضای جامعفتر ینمروز انتظار  آن ۀبیش از این از جامع
های آن موزهآو مردم، اسلام و  شدیمخلاصه  آن در نوع مدیریت خلفا یهاآموزهبود که اسلام و 

 . کردندیمو عمل  شناختندیمرا صرفاً از همین مجرا، 
 ییهابدعت اصیل یک نظام و حکومت به فراموشی سپرده شود و یاندازهاچشمهنگامی که 

آتی با نسل اول یـک  یهانسلن جایگزین آن شود و هیچ گونه پیوندی بین آنام اسلام و قر تحت 
طور طبیعــی بــه ،آن، نســل بــه نســل منتقــل نشــود یهــاارزشو  هــاآموزهنظــام صــورت نگیــرد و 

ی هنگام ژهیوبهآینده دارای نگرش و معرفتی غیر از معرفت نسل نخستین خواهند بود.  یهانسل
د و نـد تا معرفت نخستین را تبیین کننشاخصی باقی نمانده باش یهاچهرهکه از نسل اول، افراد و 

مانده باشـد و بخواهـد معرفـت نخسـتین را متـذکر د. یا اگر کسی باقیناز انحرافات جلوگیری نمای
ود. بـه هـر شـ چیدهقتل یا تبعید او  ۀیا نقش شودیمبا قدرت مسلط بر جامعه به انزوا کشانده  ،شود

علل و اسباب فراوانی دارد و چرایی به وجود  ،عنوان عوامل معرفتی مطرح استروی خود آنچه به
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اسـت کـه در مجـال ایـن نوشـتار  یپژوهشـ ، خود نیازمنـد تحقیـق ونیز آمدن این عوامل معرفتی
 نیست.

 منظور از پایداری و ناپایداری. ۲

تعیـین یـک حکومـت  در پایـداریتوانـد کـه می ییاهشاخصدر بیان معنای پایداری و ناپایداری و 
 توان اشاره نمود. مانند:می ییهاشاخصم و ی، به علاکننده باشد

 هاآشوبو  هایناآراممیزان  -
 هایزیر خونو  هایر یدرگو  هاجنگ، هاغارتمیزان ترورها و قتل و  -
 کلان یهاتیر یمدویژه میزان تغیر و تحول در مدیریت ها به -
 حکومت یهاژهیکاروعناصر محوری و  یمیزان بقا -
 مردم ۀروزمر  یهاتیفعالمیزان آرامش در فضای جامعه و  -
جـاری  یهـاتنشوابسـته در مـدیریت بحـران و  یهامجموعـهحاکم و  یمند توانمیزان  -

 جامعه.
 حکومت و زوال آن  یمدت دوام و بقا -
 ها با حکومتنمردم از حکومت و همکاری و همیاری و همراهی آ یمند تیرضامیزان  -
 میزان اطاعت پذیری استانداران و فرمانداران و فرماندهان و مردم از حاکم -

پایداری یـا ناپایـداری یـک حکومـت، بـه  یهاشاخصبا روشن شدن معنای عوامل معرفتی و 
 بررسی عوامل معرفتی و نقش آن در ناپایداری حکومت علوی می پردازیم.

 داری حکومت علویعوامل معرفتی پنج گانه در ناپای. ۳

 ضعف باورها . ۱ـ  ۳

 دارشـهیر از بـاور راسـخ و  یاجامعـهگیرد. اگر باورهای عمیق شکل می ۀهای پولادین در سایاراده
شـود اعتقـادی نداشـته باشـد یـا دچـار رمان آن مطرح میآعنوان اهداف و تهی باشد و به آنچه به

که قوت بـاور، بـروز و  طورهمان ؛اهد داشتها نخو برای محقق ساختن آن یازهیانگتردید باشد، 
های موزهآیه گرفتن از وعلوی با زا ۀضعف اعتقاد آثار عملی بیرونی دارد. جامع ،ظهور خارجی دارد

به نحوی که اعتقاد به یک حاکم اسلامی و  .نی و نبوی دچار رکود در باورهای خویش شده بودآقر 
آنان قـرار نداشـت. از ایـن رو بـا فاصـله گـرفتن از  ضرورت اجرای قوانین الهی در اولویت باورهای
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توان انتظار درک عمیـق مسـائل ن در جامعه، نمیآنام اسلام و قر  تنهاو باقی ماندن  اسلام اصیل
متعــددی چــون  یهاســاحتاجتمــاعی و سیاســی را از آحــاد جامعــه داشــت. آثــار ضــعف بــاور در 

 .ابدییمسیاسی و عبادی و نظامی بروز ـ  اجتماعی

 ساحت اجتماعی و سیاسی. ۲ـ  ۳

 :داردیمبیان  گونهنیافاصله گرفتن مسلمانان از باورهای اصیل الهی اسلامی را  7امیر المومنین
شدید، و بعد از الفت و بـرادری حـزب حـزب گشـتید،  نیدبی دارینیدبدانید که شما پس از «

بـه دوزخ  دییـگومی. دیـداننمیآن را ندارید، و از ایمـان جـز نشـان  ،جز به نام آن ،تعلّقی به اسلام
 :١٤١٤، (الشریف الرضی »گویی قصد دارید اسلام را وارونه کنید میر یپذنمیولی ننگ را  میرومی

٢٩٨(. 
بـی دینـی و تحـزب کـه مـورد  ۀاما بیان رابطـ .صراحت بیان علوی کفایت از تبیین بشری دارد

اه ایشان گسستن پیوندها و الفتها، تشـتت و گزاف نیست؛ زیرا از نگ ،عنایت ایشان قرارگرفته است
 ۀگویی لسانی و عار نداشتن باطنی، جز از ناحیـ ، ناریچند دستگی و تحزب، قشری بودن مسلمان

گـاهی و اسـلام و ایمـان ناشناسـی بـه تضـعیف  کـههمچناننـدارد. منشأ ضعف باورهای دینی  ناآ
 .انجامدیمباورهای آدمی 

 دیساحت عبا. ۳ـ  ۳

در بیـانی بـه  نـد ونبـوی برآمد ۀخویش در مقام مقایسه با جامعـ ۀنجیدن باورهای جامعایشان با س
 9فعلی خویش با اصحاب رسول خـدا ۀآحاد جامع نداشتن و شباهت میان این دو جامعه ۀفاصل

 فرمودند:اشاره 
اصــحاب آن  .نمیبنمــیکســی از شــما را ماننــد آنــان  .امدهیــدرا  9مــن یــاران محمّــد

وی و غبار آلود بودند در حالی کـه شـب را در سـجده و قیـام بـه صـبح ژولیده م ،حضرت
از یاد معاد گویـا  .نهادندمیگاه پیشانی و گاه صورت در پیشگاه حق به زمین  .رساندندمی

پیشانی آنان از طول سـجود ماننـد  .آتش ایستاده مضطرب و پریشان بودند ۀبر روی شعل
کـه  خـتیر میدیدگانشـان چنـان اشـک  شـدمیزانوی بز پینـه داشـت. چـون یـاد خـدا 

از تـرس عـذاب و  لـرزدمیکه روز تندباد  یو همچون درخت ؛شدمیگریبانشان از گریه تر 
 ).١٤٣(همان:  دندیلرز میامید ثواب به خود 
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 ساحت نظامی. ۳ـ  ۳

در سـنگرگاه نبـرد اسـتوار  ،لرزانـدیمـعبـادت  گاهسـجدهانسـان را در  ،که بـاور عمیـق گونههمان
، عَلَم مقاومـت سازدیمزیرا شناخت حقیقت و معرفت ژرف، قدرت تحمل آدمی را افزون  .سازدیم

کـه  گونـهآن ؛داردیمـجهـاد را بـه او ارزانـی  ۀو ثبات قـدم در عرصـ ،نهدیمو جهاد را بر دوش او 
 فرماید:حضرت می

ـةِ وَ 
َ
قِبْل

ْ
 ال

ِ
هْل

َ
حَرْبِ بَینَکمْ وَ بَینَ أ

ْ
تِحَ بَابُ ال

ُ
 ف

ْ
د

َ
  وَ ق

ُ
هْـل

َ
 أ

َّ
ـمَ إِلا

َ
عَل

ْ
ا ال

َ
 هَـذ

ُ
 یحْمِـل

َ
لا

حَقِّ 
ْ
 ال

ِ
مِ بِمَوَاضِع

ْ
عِل

ْ
بْرِ وَ ال بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
 ؛ال

مگـر آن  کشـدنمیبین شما و اهل قبله باب جنگ گشوده شده، و این پرچم را به دوش 
 ).  ٢٤٧که اهل بصیرت و استقامت و دانای به موارد حق باشد (همان:

و اگـر بیـنش و نگـرش  ابـدییممعرفت بـروز نصاب  است که رزم ۀبهیعنی هنگامی عزم در ج
حضور در ساحت نظامی متوقـع نخواهـد بـود. لـذا  ،انسان در موضع فقر و ضعف قرار داشته باشد

صائب و عمل بر وفق آن، دُرّ گرانبهایی اسـت کـه جـز از راه باورهـای  ۀمعرفت راه صواب و اندیش
 شود.اصیل و عمیق میسر نمی

بـا  ،ذکر است که انفصال عصر علوی از عصر نبوی و طبیعی جلـوه کـردن ضـعف باورهـا شایان
طـولانی دوران علـوی و نبـوی و افـزایش تـازه مسـلمانان بـا فتوحـات خلیفــه دوم،  ۀتوجـه بـه فاصـل

یـد أیبلکـه کـاملا ایـن رکـود اعتقـادی را ت ؛(ضعف باورها) باشد تواند به معنای انکار این موضوعنمی
ها فاصله داشتن عصـر علـوی از عصـر نبـوی و یرا ضعف باورها عواملی دارد که یکی از آنکند. ز می

شـود. امـا آنچـه مهـم طور طبیعی منجر به سسـتی اعتقـادات میتغییر و تجدید نسل ها است که به
 شـدهجامعـه اسـت کـه مایـه ناپایـداری حکومـت علـوی  ۀاست وجود این رکود اعتقادی در میان تود

 .  طور مشخص از عوامل آن اطلاعی نداشته باشیم یا اندک اطلاعی داشته باشیما بههرچند م .است

 ناشناسی 7علی. ۴ـ  ۳

یـا سـوابق و فضـائل ایشـان در  یاشناسـنامهناشناسی در عنوان فـوق، شـناخت  7مراد از علی
نیسـت کـه بـر کسـی  یامسـألهحافظه جهان اسلام نیست؛ زیرا فضـایل و سـوابق امیـر مومنـان 

و افزایش تازه  هانسلده باشد. هرچند با توجه به فاصله طولانی عصر نبوی و علوی و تجدید پوشی
و نشـناختن فضـائل علـوی نیـز مشـمول علـی ناشناسـی  یاشناسـنامهعدم شـناخت  هامسلمان

 شود. اما آنچه اینجا موضوعیت دارد شناخت تفاوت امیر مومنان با حاکمان پیشین است. می
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پذیرفتـه  )هماننـد حاکمـان گذشـته(عنوان یک حـاکم را به 7وی، علیمردمان حکومت عل
صـرفاً یـک زمامـدار  7بیعت کرده بودند. امـا اینکـه علـی بودند و با او همانند زمامداران گذشته

نیست بلکه او یک هادی بهشـت اسـت و گـوهری اسـت بـی نظیـر، مـورد توجـه آنـان نبـود. لـذا 
 «فرمود:

ِّ
إِن

َ
عْتُمُونِی ف

َ
ط

َ
 أ

ْ
إِن

َ
ةٍ وَ ف

َ
ـدِید

َ
ةٍ ش

َّ
ـق

َ
ا مَش

َ
 ذ

َ
 کـان

ْ
ةِ وَ إِن جَنَّ

ْ
 ال

ِ
ی سَبِیل

َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
 ش

ْ
کمْ إِن

ُ
ی حَامِل

یرَة ةٍ مَرِ
َ
اق

َ
 ،). البته بودند تعداد اندکی که به این گوهر، معرفـت جـوهری داشـتند٢١٨(همان: »مَذ

 کن بود. جامعه و پیشبرد اهداف کلان با تعداد اندک پیش قراولان نامم ۀاما ادار 
اسـلامی  ۀعنوان امـام جامعـفراتر از یـک حـاکم بلکـه بـه 7معرفت نسبت به امیرالمومنین

به قهقرا برگشته را حیاتی دوباره بخشد و طراوت و طهارت اسلام ناب را به آنان  ۀتوانست جامعمی
هم اکنون  که تاکنون راهنما و مشاور و خیرخواه زمامداران پیشین بوده است وامامی  ارزانی دارد.

لذا حکومت ایشان در زمانی شکل گرفت کـه جامعـه ظرفیـت  .هادی و حاکم نظام اسلامی است
حضرت نبود بلکه پتانسیل  ۀفهم زمامداری چون ایشان را نداشت و در واقع آن جامعه در قد و قوار 

 وجودی ایشان بسیار فراتر از مردمان عصر خویش بود.
و مردم را نسـبت بـه خسـارت فقـدان  ندتصریح نمود ایشان در سخنان خویش به این موضوع

فقـدان علـی  .)٢٨٠(همـان: »سـلونی قبـل ان تفقـدونی«د:نـفرماید و میندهخویش هشدار می
خسارتی بزرگ است و وجدان علی و بهره نبردن از آن خسارتی اسـت بزرگتـر. محـور بـودن وجـود 

) نـام گرفتـه اسـت، مـورد ١٧٥:(همـان »قطب من الرحا« که در نهج البلاغه  ،حضرت در جامعه
 شود. غفلت مردمان آن عصر بوده و عاملی مهم در ناپایداری دوران حکومت ایشان تلقی می

مَا مَثَلِی بَینَکمْ کمَثَـلِ : «ندینمایمدر بیان دیگری ایشان جایگاه خویش را در جامعه معرفی  إِنَّ
لْمَة رَاجِ فِی الظُّ علـوی بـه معرفـت  ۀجامعـ ،ایـن هشـدارها ۀهمـ ولی با وجـود .)٢٧٧(همان: »السِّ

نبرد بلکه در محروم ساختن خویش از وجـود ایشـان تلاشـی  یابهرهایشان دست نیافت و نه تنها 
 . کردمضاعف 

حضرت برای تقویت معرفت مردم نسبت به امام جامعـه و درک تفـاوت بـین ایشـان و خلفـای 
 :اب حاصل گرددجهل زدوده شده و معرفت ن ۀکند تا پردپیشین تلاش می

از کسـانی هسـتم  ؛ملامت کنندگان باک ندارنـد من از کسانی هستم که در راه خدا از ملامتِ 
روزِ  هاینشـانهشب زنده داراننـد و  ؛صدّیقان، و سخنشان سخن نیکان است ۀچهر  ناآن ۀکه چهر 

ر و برتـری اسـتکبا ؛کننـدمیسنّت خدا و رسولش را زنده  ؛تمسک به ریسمان قرآن دارند .اندروشن
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در عبـادت  شـانیهابدندر بهشـت، و  شانیهادلخیانت و فساد در کارشان نیست،  ؛جویی ندارند
 ).٣٠٠(همان: استخداوند 
نهج البلاغه کـه از ایشـان خطـاب بـه  ٢٨ ۀشناسی عبارتی است در نام 7پایانی باب علی ۀجمل

 «: کنـدمعاویه صادر شده است که عنایت به آن نصاب بحث را کامل می
ُ

اسُ بَعْـد نَا وَ النَّ بِّ ا صَنَائِعُ رَ
َّ
إِن

َ
ف

نَا
َ
 . ما هستند ۀپروردگارمان هستیم، و مردم پس از آن تربیت شد پروردهدستمسلّما ما  ؛»صَنَائِعُ ل

را در تربیـت  :بیـتفوق، واسطه بودن اهل ۀابن ابی الحدید ضمن اعتراف به عظمت جمل
و مـردم را از ایـن ناحیـه  دانـدیمـرا بندگان واقعـی خـدا  :بیتکند و اهلاستنباط می هاانسان

 ).١٥/١٩٢: ١٤٠٤ (ابن ابی الحدید، داندمی :بیتبندگان اهل
با توجه به آنچه از رکود معرفتی مردمان عصر علوی نسبت به ساحت علوی در دو بعد شناخت 

شـود شـن میبا حکمای سابق گذشت، رو 7فضائل و درک تفاوت امیرالمومنین و یاشناسنامه
و بـه نحـوی  رفـتینمـجامعـه  آن انتظـاری از ،که بیش از آنچه در سقوط حکومت ایشان رخ داد

تـوان زوال حکومت علوی امری طبیعی و مورد انتظار بود. زیرا با چنـین تنـزل معرفتـی نمی ۀحادث
ند از جـان علوی وجود داشته باشند و بتوان یهاآرمانثابت قدم و مدافع  ییهاانسانانتظار داشت 

 و مال و فکر و توان خویش برای حفظ حکومت علوی هزینه کنند.
 ۀشایان ذکر است آنچه تا این جا از اُفت معرفتی نسبت به ساحت علوی گذشت مربوط به تود

مردم است و مراد ما از افت معرفتی در این بخش راجع به همین گروه است. اما در این میان، سه 
هـا را در زمـره تـوان آنشناسی آنـان کامـل اسـت و نمی 7ه عیار علیدیگر وجود دارند ک ۀدست

ناسـازگار سـاخته و حکومـت  7ضلات دیگری آنـان را بـا حضـرت امیـرگاهان قرارداد. اما معآ نا
نیـروی «و در عامـل  پردازدینمایشان را به ناپایداری کشانده است که بخش حاضر به بررسی آنان 

مانند طلحه و  هستند؛ ه اول خواص موافق و بیعت کننده با ایشانباید بدان پرداخت. گرو» انسانی
مانند معاویـه و عمـرو عـاص و ... گـروه  هستند؛ و گروه دوم خواص مخالف و معاند با ایشان .زبیر

 سوم قاعدین و ساکتین هستند مانند: عبدالله بن عمر، زید بن ثابت و ...

 (تیه و سرگردانی) مسیر ناشناسی. ۵ـ  ۳

نبوی و تغییـرات بنیـادین در مـدیریت  ۀجامع یهاارزشو  هااصالتعلوی از  ۀگرفتن جامعفاصله 
علـوی را دچـار  ۀنظام اسلامی و حاکم شدن روابـط بـه جـای ضـوابط و شایسـته سـالاری، جامعـ

ت گرفته بود أسردرگمی و سرگردانی کرده بود. غبارآلود شدن فضای جامعه که از عوامل متعدد نش
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و قدرت تشخیص را دشوار نموده بود. مردمان عصـر  بود مان آن جامعه تاریک ساختهراه را بر مرد
علوی در هر دو بعد معرفتی و عملی دچار سرگردانی شده بودند تا آنجا که حضرت سرگردانی آنـان 

 « ند:را تشبیه به سرگردانی بنی اسرائیل نمود
َ

کمْ تِهْـتُمْ مَتَـاهَ بَنِـی إِسْـرَائِیل کـنَّ
َ
). ٢٤١(همـان:  »ل

بلکه سرگشتگی آنان را بعد از پایان حکومت خویش مضـاعف  ند،ایشان به این مقدار بسنده ننمود
 :دنکنو تنها عامل آن را حق گریزی و گزینش ناصواب معرفی می نندیبیم

حَقَّ وَرَاءَ 
ْ
تُمُ ال

ْ
ف

َّ
ل

َ
 بِمَا خ

ً
عَافا

ْ
ض

َ
یهُ مِنْ بَعْدِی أ کمُ التِّ

َ
نَّ ل

َ
ف عَّ

َ
یض

َ
عَمْرِی ل

َ
هُـورِکمْ وَ  وَ ل

ُ
ظ

بْعَد
َ ْ
تُمُ الأ

ْ
ی وَ وَصَل

َ
دْن

َ ْ
عْتُمُ الأ

َ
ط

َ
 ؛ق

حق را پشـت  زیرا شودمیبه جانم سوگند پس از آنکه مرا از دست دادید سرگردانی شما چند برابر 
 .(همان) فرد به پیامبر بریدید و به دورترین شخص متّصل شدید نیتر کینزدسر گذاشتید، و از 

فـوق  ۀکامل بر فضای موجود به نکت ۀبیعت مردمی با اشراف و احاط ایشان در ابتدای پذیرش
شـفتگی اوضـاع و آو از رنگـارنگی فضـا و  دارنـدیمـو شرایط سخت آن روز را بیان  ندعنایت داشت

 :دنگویفراموشی مسیر و هدف سخن می
هُ وُجُوهٌ وَ 

َ
 ل

ً
مْرا

َ
 أ

َ
ون

ُ
بِل

ْ
ا مُسْتَق

َّ
إِن

َ
یرِی ف

َ
تَمِسُوا غ

ْ
ـوبُ وَ  دَعُونِی وَ ال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
هُ ال

َ
ومُ ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
 لا

ٌ
وَان

ْ
ل
َ
أ

 
ْ

نَکرَت
َ
 ت

ْ
د

َ
 ق

َ
ة مَحَجَّ

ْ
 وَ ال

ْ
امَت

َ
غ

َ
 أ

ْ
د

َ
 ق

َ
اق

َ
 الآفْ

َّ
 وَ إِن

ُ
ول

ُ
عُق

ْ
یهِ ال

َ
 عَل

ُ
بُت

ْ
ث
َ
 ت

َ
 ؛لا

 ییهـارنگو  هاچهرهروبرو هستیم که  ایحادثهرهایم کنید و غیر مرا بخواهید، زیرا ما با 
. آفاق حقیقت را ابـر ماندنمیتوار، و عقلها بر آن پایدار بر آن اس هادلکه  ایحادثه دارد؛

 ).١٣٦دگرگون و ناشناخته شده است (همان: ،سیاه گرفته و راه مستقیم
 فَتَاهَ عَـنْکمْ «علوی که در بعد نظری دچار سرگشتگی شده بود: ۀجامع

ْ
) ٢٤١(همـان: »کـمیرَأ

حت و موعظه و فریادهای ایشان را در بعد عملی نیز دست از حمایت خالصانه ایشان کشید و نصی
 نادیده گرفته عامل سقوط حکومت ایشان را فراهم ساختند.
 نویسد:علامه جعفری (ره) در شرح خویش بر نهج البلاغه می

چهل سـال بـود، مـا مسـلمانان در حـدود  هاابانیب(گمراهی) بنی اسرائیل در » تیه«اگر 
و هنوز هم سلطه گران این جوامع  میانگذر می(گمراهی) » تیه«هزار و چهارصد سال در 

چگونـه و چـرا و  داننـدنمیکه  اندباختهچنان از خود بیگانه هستند و چنان مست و خود 
 ).٢٦/٢٦٨: ١٣٧٦(جعفری،  چه مدتی است که در تیه سرگردانند

اسـلامی اشـاره  ۀموردبحـث، بـه سـرگردانی جامعـ ۀذیل جملـ فی ظلال نهج البلاغه ۀنگارند
عرب را در بازگشت بـه اسـلام اصـیل و بنیـان  ۀویژه جامعمسلمانان به ۀمز نجات جامعو ر کندیم
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داند کـه بـین مسـلمانان عقـد اخـوت و الفـت جـاری ار آن میذسی به بنیانگأمرصوصِ وحدت و ت
های ناب اسـلامی ساخت. لذا سرگشتگی و سرگردانی مسلمانان را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه

 :١٣٥٨(مغنیـه،  فعلـی مسـلمین اسـت ۀعلـوی و جامعـ ۀان آن ناپایـداری جامعـداند که ارمغـمی
٢/٤٨٤.( 

 حکومت ناشناسی. ۶ـ  ۳

مسـتقل  ۀعصر علوی هنوز به بلوغ سیاسی و اندیش ۀمرور تاریخ گویای این واقعیت است که جامع
 یده بـود. هرچنـد در زمـانسیاسی اسلامی در تشکیل حکومت اسلامی به معنای واقعی آن نرسـ

عـرب  ۀنظام اسلامی به صورت موقت و مختصر شکل گرفت اما همچنـان جامعـ 9رسول خدا
در فضای قبیلگی قرار داشت و از مدیریت کلان جامعه، اهمیت آن و استقلال فکـری و سیاسـی 
خویش به یک درک مشخص و منظمی نرسیده بود. از طرفی اصل ضرورت نظام سیاسی اجمـالا 

شرایط حـاکم اسـلامی، حقـوق متقابـل حـاکم و مـردم و... چنـدان  درک شده بود اما کیفیت آن،
بسـته و محـدود وجـود داشـتند کـه بـه  ۀاهمیتی پیدا نکرده بود. البته نخبگـانی در همـین جامعـ

ســاختار سیاســی جامعــه را مــدیریت  ۀهــا ادامــنادســت یافتــه بودنــد و هم یتر قیــعمباورهــای 
گـاهی کـافی نسـبت بـ ۀکردند. اما تودمی ه تعیـین سرنوشـت سیاسـی نداشـتند. از ایـن رو مـردم آ

 ۀو شرایط مناسب به تبیین فلسف هافرصتبا درک این موضوع و اهمیت آن، در  7امیرالمومنین
نظام سیاسی اسلام ازجمله حقوق متقابل حاکم و مردم می پرداخـت و مـردم را نسـبت بـه تعیـین 

 . ساختیمسرنوشت خود روشن 
صت زیادی برای تبیین مبانی و اصول نظام اسلامی نیافت حکومت مختصر علوی هرچند فر 

 هاتیشخصـارسـالی بـه اسـتانداران و فرمانـداران و فرمانـدهان و برخـی  یهانامهو  هاخطبهاما 
است که ایشان در مدت زمـان انـدک و  یدار حکومتهای مهمی در امر حاوی مطالب و کلیدواژه

. انـدفرمودهن ایـراد آسیاسـی  ۀمی و بیان فلسفنظام اسلا ۀبه اقتضای فرصت جهت تدوین شاکل
کنند و نهج البلاغه در بخش حقوق مردم بر مردم به نکات مهمی اشاره می ٢١٦ۀ ایشان در خطب

 :ندیفرمایم
خداوند از حقوق خـود حقـوقی را بـر بعـض مـردم نسـبت بـه بعـض دیگـر واجـب  گاهآن

ر قرارداد و بعضـی را در برابـر بعضـی گرداند، و آن حقوق را در جهات و حالات با هم براب
دیگر واجب نمود، و بعضی واجب نگردد مگـر بـه انجـام حقّـی کـه در برابـر آن اسـت. و 
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چیزی که از این حقوق واجب فرمود حقّ حـاکم بـر رعیـت، و حـقّ رعیـت بـر  نیتر بزرگ
است که خداونـد بـرای هـر یـک نسـبت بـه دیگـری واجـب  ایضهیفر حاکم است، این 

 این حقوق را موجب برقراری الفت، و ارجمندی دینشان قرارداد.  نموده، و
صــلاح حاکمــان، و حاکمــان اصــلاح نگردنــد مگــر بــه ارعیــت اصــلاح نشــود مگــر بــه 

استقامت رعیت. پس زمانی که رعیت حـقّ والـی را ادا کـرد، و والـی هـم حـقّ رعیـت را 
 هاینشـانها شـود، و دیـن بـر پـ هـایراهرعایت نمود، حق میان ایشان ارجمند گـردد، و 

در مجـرای خـود روان شـود، و زمـان آراسـته و شایسـته  هاسنّتعدالت اعتدال گیرد، و 
گردد، و به دوام دولت امید رود، و مطامع دشمنان به یأس مبدّل گردد. ولـی اگـر رعیـت 

 هاینشـانهبر والی غالب شود، یا والی بر رعیت ستم کنـد، اخـتلاف کلمـه پیـدا شـود، و 
رهـا  هاسـنّتروشـن  هـایراهار گردد، و افساد و اختلال در دین زیـاد شـود، و ستم آشک

گردد، و از روی هوای نفس عمل شـود، و اجـرای احکـام رو بـه تعطیلـی رود، و بیمـاری 
روانها زیاد شود، در آن وقت مردم از تعطیل حقّ عظیم نترسند، و بر انجام گرفتن باطـل 

که نیکوکـاران خـوار، و بـدکاران عزیـز شـوند، و  بزرگ وحشت نکنند. به آن هنگام است
کیفر خداوند نزد بندگان بزرگ گردد. پس بر شـما بـاد بـه خیرخـواهی در حـقّ یکـدیگر و 

هرچند برای به دست آوردن رضای حق ـ  کمک نیکوی یکدیگر بر این کار، زیرا کسی را
طاعـت  قدرت آن نیست کـه حـقـ  حرصش شدید، و کوشش او در بندگی طولانی گردد

خدا را چنانکه هست ادا کند، لکن ازجمله حقوق واجب خدا بر بندگان این است کـه بـه 
اندازه طاقت خود به خیرخواهی یکدیگر برخیزند، و در کمک به هم برای اقامـه حـق در 

گرچه منزلتش در حق عظـیم باشـد، و فضـیلتش در ـ  بین خود اقدام کنند. و هیچ کس
خـدا بـر او واجـب  کهچنان نیست که در ادای حقّی ـ  اشد،دین بر دیگران پیشی داشته ب

گر چه او را کوچک شمارند، و در دیده حقیـر ـ  کرده محتاج به کمک نباشد، و هیچ کس
کمتر از آن نیست که در ادای حق به دیگران کمـک کنـد و یـا از سـوی دیگـران ـ  بینند

 کمک شود.
های آن در عصر کنونی نیز علیـرغم نباید جهل مذکور نسبت به ماهیت نظام اسلامی و باید و

همه رشـدها و پیشـرفتها در عرصـه مـادی همچنـان جریـان دارد و تـاکنون کشـورهای اسـلامی 
نتوانسته اند به ضـرورت تشـکیل یـک نظـام هماهنـگ و منسـجم اسـلامی دسـت یابنـد هرچنـد 

یل یـک نظـام ضرورت تشکیل یک ساختار سیاسی را دریافته باشند. از سوی دیگر بر فـرض تشـک
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علوی محور در صورتی که دنیا و زرق و برق آن نزد آحاد جامعه اولویت یافته، چشـم و دل آنـان را 
کور کرده باشد و محور تصمیم گیریها و مدیریت ها قرار گیرد، فهم ارزشهای حکومت علوی برای 

 . آنان دشوار یا ناممکن خواهد بود و به همان سرنوشت حکومت علوی دچار خواهد شد

 و جامعه 7ناهمگونی معرفت علی

 ناهمگونی در درک مسائل اجتماعی و سیاسی .۱ـ  ۵ـ  ۴

گاهی مردمان عصر علوی با اگاهی کامـل امیرالمـومنین از امـور حکومـت داری و  7اصطکاک ناآ
اداره جامعه، اهداف متعالی و الهی آن، معضل دیگری بود که منجـر بـه ناپایـداری حکومـت ایشـان 

ر تصمیمات خویش هیچ گونه شک و تردیدی نداشته با علم قطعی به امـور جامعـه مـی ایشان د شد.
پرداختند و با هوشیاری و بصیرت کامل و اشراف کافی از تمام زوایای مـدیریتی و حکـومتی، هـدایت 

ی لَعَلَی یقِینٍ مِنْ » سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی جامعه را بر عهده داشتند.  وَ إِنِّ
ی وَ  ) امـا آحـاد جامعـه از درک ایـن موضـوع ٦٤:/١٤١٤الشـریف الرضـی، »(غَیرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِینِی رَبِّ

همانند حاکمان گذشته رفتار می نمودند البته با جـرات و جسـارت بیشـتر؛ زیـرا عاجز بودند و با ایشآن
اص نابهنگام اسـت. لـذا هراسی از ایشان نداشتند و می دانستند که تقوای علوی مانع از اقدام و قص

اصرار حضرت بر تصمیمات خویش و جهل و نافرمـانی و بهانـه جـویی مردمـان در مقابـل دسـتورات 
یقینی ایشان، اداره جامعه را با مشکل جدی مواجه ساخته بود. نگاه بسـیط مردمـان عصـر علـوی در 

هـداف کـلان و و دغدغـه هـا و ا 7امور زمامداری و مـدیریت جامعـه بـا نگـاه عمیـق امیرمومنـان
مشـاهده مـی  وضوحهای ایشان چالشی بود که در طول مدت مختصر حکومت علوی بهدوراندیشی

ـهُ «شد. لذا می فرمودند:
ُ
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. و به گذاشتنمی، و خداوند گناهی از آن بر دوشم شدنمیقانونی از آن بر من واجب  رفتمیپذنمی
، و کتاب خدا با من اسـت، شدمیاز من اطاعت  باز حق با من بود و باید رفتمیپذمیخدا قسم اگر 

 ).١٧٨. (همان: امنشدهاز وقتی با آن مأنوس شدم هرگز از آن جدا 
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عامل مذکور در واقع از تقابل جهل و علم ، یقین و تردید نشأت گرفته بـود؛ زیـرا حضـرت مـی 
نستند و تـوان درک دهد و به تمام زوایای آن واقف بود اما مردم نمی دادانست چه کاری انجام می

مدرکات ایشان را نداشتند. عدم درک مردمان عصر علوی یعنی نرسیدن بـه درجـه ای از رشـد کـه 
علیـرغم تصـریحات و تبیـین هـا بفهمـد و بـرای  بتواند دغدغه ها و اهداف و تصـمیمات حـاکم را

ومـت ها برنامه ریزی کند مشکل اساسی جامعه علوی بـود کـه بـه پایـان دادن ایـن حکتحقق آن
 دست یازید.

 ناهمگونی در اهداف و مقاصد .۲ـ  ۵ـ  ۴

همانطور که همسوی و همسانی خواسته ها و اهداف حاکم و مـردم میتوانـد در تقویـت همکـاری 
مردم و حاکم نقش اساسی ایفا کند و همواره مـردم را در کنـار حـاکم قـرارداده، در فـراز و فرودهـا 

رانها و معضلات اجتماعی و سیاسی نقـش افرینـی کنـد، همراه و همگام سازد و در دفع و رفع بح
تواند در شکسـت و سـقوط یـک ناهمسوی و ناهمراهی و ناهمگونی بین مقاصد حاکم و مردم می

نظام و ساختار سیاسی تاثیر عمده ای داشته باشد. دور اندیشی حکام جامعه هنگامی که بـا کوتـه 
بـه تـنش شـدید و اصـطکاک رعیـت و حـاکم فکری و ساده انگاری توده مردم مواجه شود منجـر 

اهـداف زودگـذر بـا  ۀالهی و اخـروی، مواجهـ یهاخواستهمادی با  یهاخواستهخواهد شد. تقابل 
کـلان و فراجنـاحی، تضـاد  یهاخواسـتهحزبـی و جنـاحی بـا  یهاخواسته ۀاهداف ماندگار، مقابل

به سـقوط  هااصطکاکیش جامعه و نظام اسلامی، در صورت افزا ۀمقاصد شخصی با مقاصد تود
 یک ساختار سیاسی منجر شود.

بـا عنایـت بـه ضـرورت همراهـی و همسـویی حـاکم و رعیـت در مقاصـد و  7امیر المومنین
ـی « فرمایـد:اهداف، به علت ناهمراهی مردم اشاره نمـوده می
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َ
) نگاه کارگری به حاکم از ناحیه مردم و نگاه ١٩٤(همان:  »ن

الهی و مقدس به مردم از سوی حاکم که مردم را در مجرای اهداف الهی سوق میدهـد دو نگـاه و 
تواند همسویی و همراهی را با خود داشـته باشـد. زیـرا خودخـواهی و مقصد متفاوت است که نمی

متفاوت است. چرا که نگاه قدسی علـوی مـردم را بـرای نصـرت دیـن الهـی و  ۀخداجویی دو مقول
رمانهای آکند و از مردم قرارگاهی برای تحقق های متعدد بسیج میپیشبرد اهداف الهی در عرصه

و در تـدبیر  دهـدیمـکه نگاه کارگری مردم به حاکم، جایگاه حاکم را تنزل  در حالی سازدیمالهی 
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مردم پاسخ قـانع  ۀو در صورتی که حاکم نتواند به هر دلیلی به این خواست دساز یممعیشت متوقف 
کننـد هرچنـد در واقـع حـاکم از قداسـت کامـل دهد حکومت او را بـا چـالش مواجـه می یاکننده

 برخوردار باشد.

 گیرینتیجه

 دانداشـتهکه اشاره شد عوامل متعددی در ناپایداری و عدم ثبات حکومت علوی نقـش  طورهمان
پرداختـه شـد. عوامـل معرفتـی در حقیقـت » عوامـل معرفتـی«که صرفاً در این نوشتار بـه بررسـی 

 .شوندیمزیربنای سایر عوامل شمرده 
در نوشتار حاضر تنزل و رکود معرفتی فراگیر در عصر و مصر علوی یکی از عوامـل ناپایـدار 

ن ما را به میـزان و اهمیـت آ ۀگانپنج یهاساحتکننده حکومت ایشان به شمار آمد که بررسی 
عنوان عامـل . زیرا رکود اعتقادی در زوایای گونـاگون آن بـهسازدیمهریک از آن عوامل واقف 

متعـدد نقـش آفـرین بـوده و در صـورت  یهاعرصـهبنیادین در سقوط یا صعود یـک جامعـه در 
تـوان از دیگـر درونی و بیرونی جامعـه، نمـی یهاهیلا پررنگ بودن این عنصر و فراگیری آن در 

عوامل تقویت کننده سخن بـه میـان آورد زیـرا عوامـل دیگـر در صـورتی تـوان رشـد و مقاومـت 
اعتقادی و معرفتی قوی برخوردار بوده باشـند. و بـا فقـدان چنـین  ۀخواهند داشت که از پشتوان

ف و اهدا هاآرمانهمسو و همگام در تحقق  ناتکیه گاهی انتظار تشکیل مدینه فاضله که همگ
در جامعـه محـدود و  هاانسانگام بردارند انتظاری گزاف خواهد بود. لذا تا هنگامی که افق دید 

رمانهـای آمتوقف در نیازهای اولیه یا نیازهای غیرضروری یا نیازهای غیر انسـانی باشـد تحقـق 
ود. عیـد خواهـد بـمتعارف و روزمره و زودگذر است بسـیار ب یهایازمند ینبلند که نیازمند گذر از 

مملو از عوامل افت معرفتـی نهایـت  یاجامعهشدن مدیریت  دارعهدهبا  7امیرالمومنین علی
دوردسـت بـه کـار  یهـاافقتلاش خویش را برای عبور دادن مـردم از نیازهـای اولیـه و رویـت 

گیرد اما فراگیری این بیماری در جامعه علوی مانع از تحقق اهداف ایشان شد و به مرور بـه می
، مسـیر ناشناسـی، یناشناسیعلضعف باورها، «حکومت ایشان منجر گشت. پنج عنصر فرجام 

حکومت علوی را در سایر عوامـل نیـز  یهاهیپابه مرور » حکومت ناشناسی، ناهمگونی معرفتی
 .سست نموده و از استمرار آن جلوگیری نمود
در ضـعف قـرار  مـذکور کـه گـاهی شـناخت ۀگانـپنجبنا بر این عدم بلـوغ معرفتـی در عناصـر 
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به عدم ثبات و پایداری حکومت علـوی  همگیگیرد و گاهی بی رنگ است و گاهی ناهمگون، می
زیرا منجر به فرار برخی نیروها، نافرمانی برخـی نیروهـا، اطاعـت ناپـذیری مـردم و  اندرساندهیاری 

، افزایش داخلی یهاتشتتهای پیاپی، اختلافات و مسئولان، تحزب و چند دستگی مردم، جنگ
طمع دشمنان خارجی، جمود و خشک مغزی برخی از افراد داخلی، و .... شـد و درنهایـت سـقوط 

 حکومت ایشان را رقم زد.
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